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 چکیده 
شاعران    هایسروده در  هستند که  ادبی    برجستۀ های  پدیده از  ق به زندگی پیامبران  متعل  ها و باورهای  ، روایت های قرآنی داستان 

جه  عربی    فارسی و ای بسیار از آشنایی کامل با قرآن کریم، بهره از جملۀ شاعرانی است که به دلیل  مولانا    .اندقرار گرفته مورد تو 
از داستان حضرت موسی به مضامینی   استمدادبا    یش های عرفانی و عاشقانه خوبرای بیان اندیشه این کتاب آسمانی برده است و  

های خداوند، جهان، تشابه  عشق و مسائل بین عاشق و معشوق، بیان صفت   است.  هچون عصای موسی و چشمه آب تکیه کرد 
مولانا  ت.  اس  به تصویر کشیده )ع(داستان موسی   اشاره به و تفاوت در باطن، از مهمترین موضوعاتی هستند که مولانا با    اهردر ظ
از مضمونی چون زدن عصای موسی بر سنگ خارا و جاری شدن آب از آن    آسای معشوق در فراق یار تمثیل اشک سیل   برای

با رویکرد  در    کرده است.استفاده   هایی از داستان موسی که در  است، بخش  شدهتطبیقی انجام  -توصیفی پژوهش حاضر که 
ها و مفاهیم رویداد  ها، دلالت گیری از پیامو اثرپذیری واژگانی و الهاممنعکس شده، مورد بررسی قرار گرفته  های مولانا  سروده 

یافته های پژوهش    است.  دیگر، شاعر معاصر عراقی، موضوع مورد بحث  های این داستان در شعر محمد مهدی جواهری و صحنه
استفاده   بیدادگری با ظلم و  قابله برای م   ی خود به عنوان نمادهای هایسروده از معجزات حضرت موسی در  جواهری نشان داد که 

گاه ساختن ملل عرب و تزریق امید و پویایی  آد، برای  خو   خویشکاریات زمان و  ناسب با مقتضی  تدر قالب نوین و م را  کرده و آنها  
 .است  بردهبه کار   به مردم سرزمین خویش 

 . های قرآنی داستان ،  )ع(: مولانا، جواهری، عصای موسی واژگان کلیدی
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مه. 1  مقد 
و مقایسه اخلاق و کردار ممدوح    ستایشهای قرآنی به عنوان ابزاری هنری برای  حیات شعر فارسی، از داستان   ادوار در نخستین  »

این   ، ات عرفانی ل شده و با گسترش عرفان و ادبی  ا از سده ششم به بعد این طرز نگرش متحو  شد ام  با رسولان الهی بهره گرفته می 
  ،های داستان ت ل آن، از ماجراها و شخصی  ها در خدمت مفاهیم بلند عرفانی قرار گرفت و شعرای عارف با توسعه و تحو  داستان 

  ، شاعر قرن هفتم  ،مولانا  (.58:  1389د« )زاهدی،  ها مفهوم عرفانی و اخلاقی استخراج کردنرمز و تمثیل آفریدند و از داستان 
اقبال ویژه به داستان موسی   ه یکی از این شاعران برجست با  با استفاده از داستان پیامبران و  به    )ع( و توانا است که  بیشتری  غنای 

مهارت خود را در این  وی توانست  و علاقۀ فراوان به داستان پیامبران در آثارش نمود آشکاری دارد.  های خویش بخشید  سروده 
کند، ریشۀ مذهبی و  هایی که این شاعر روایت می »بسیاری از داستان   کشاند.ب عصر خود و پس از خود  امر به رخ شاعران هم 

جۀ  (. از جمله داستان 39:  1386ای دارد« )ذوالفقاری،  اسطوره  ات شمس، داستان حضرت موسی    اوهای مورد تو  در مثنوی و کلی 
ی گرفته   ی و تحل  است. »مولانا برای بیان سیر سالک از شریعت و طریقت گرفته تا حقیقت و یا به عبارتی طی مراحل فنا از تخل 

ی، سیر زندگی موسی   (. 73: 1381را از کودکی تا کهنسالی بیان کرده است« )سیف،  )ع(تا تجل 
برای خوانندگان فهم پذیر   )ع(های عرفانی و عاشقانۀ خویش را با همانندی به عصای موسی این حکیم توانا بسیاری از اندیشه     

، وصال  دارد و از میان برمی   خورد قات انسانی را می بلعد، تعل  کرده است؛ عشق همچون عصای موسی که ریسمان ساحران را می 
و پیوند همچون عصای حضرت و هجران و دوری همانند مار ساحران است. اژدهای ساحران، نمادی از نفس انسان دانسته شده  

های سکون و آشفتگی عاشقان به عصا و تبدیل آن به اژدها تشبیه شده است و اشک سیل آسای معشوق در فراق  است. حالت 
 ای است که موسی با اشارۀ عصای خویش، آن را از دل سنگ جاری کرد.  آب چشمه  یار، نمودگار  

الله است. وی پیامبر و رهبر قوم یهود بود که آنها را از مصر و از اسارت  از پیامبران اولوالعزم و ملقب به کلیم  )ع( حضرت موسی      
مصریان بیرون آورد. خداوند توسط وی دین یهود را در کوه طور سینا به بنی اسرائیل ارزاني داشت. اسم پدرش بر مبنای تورات  

)دهخدا،    انده دانستموسی را یوکابد یا یوکبد    حضرت   مادردر تاریخ نام  صورت عمران در آمده است.  ه  است که در عربی ب  معمرا
سوره قرآن  ۳۶در ایشان رازهای برجسته زندگانی و دعوت ه و فبار در قرآن مجید ذکر شد 136 )ع( نام حضرت موسی . ذیل واژه(

که قرآن به عنوان کتاب کامل دعوت و انسان سازی و جامعه   دهندۀ آنست بیان شده است. این مطلب نشان  آیه  ۴۲۰و در حدود  
 ت.جه زیادی داشته اسسازی به زندگی حضرت موسی تو  

تی خاص ندارد و اشکال و گونه       ات فارسی و عربی، محدودی  تلفی را شامل  خهای م کاربرد مضامین و روایات قرآنی در ادبی 
تلمیح است که اشاره دارد به  گیری از  هایی که در متون نظم و نثر فارسی و عربی کاربرد فراوانی دارد، بهره یکی از گونه شود.  می 

ت    تطبیقی -تحلیلی و با رویکرد    اینگارندگان در پژوهش حاضر که به روش کتابخانه و زندگی پیامبران؛ لذا    های مذهبی شخصی 
اند و سپس به  های مولانا مورد بررسی و مداقه قرار داده های عصای حضرت موسی را در اندیشهدر آغاز جلوه انجام گرفته است،  
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اند که  در فرجام به این نتیجه رسیده  .نداده کر ، اشاره  دریافت کردهتأثیراتی که شاعر عراقی، محمدمهدی جواهری از این مضمون  
با بهره  به اژدها، تشبیه و تصویرهایی دل انگیز خلق کرده است. او برای بیان اندیشهمولانا    های گیری از تبدیل عصای موسی 

داستان برای  این  کند. اما جواهری از  رسد، به این معجزه استناد می که پذیرش آنها توسط افراد عادی مشکل به نظر می   متفاوتی 
ه امید و نشاط و برانگیختن مردمان کشورهای عربی و شرقی به خصوص مردمان عراق  روحی   بخشیدن آگاه ساختن ملل شرقی و 

 رده است.به  بهرو مصر 
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ا در باب جلوه است؛  شدههای فراوانی انجام های وی کتاب و مقاله در مورد مولانا و اندیشه  های های عصای پیامبر در سروده ام 
های  ( جلوه 1392)های عصای موسی در شعر مولانا«  وند در مقاله »جلوه صفری و عبده   تنها یک مقاله انجام شده است:مولانا  

اند و مشخص گردید که جهان، در اندیشۀ مولانا، حالت افسرده و جمود دارد،  های مولانا بررسی کرده عصای موسی را در اندیشه 
ای کند که نمونه کردن این اندیشۀ خود، به عصای موسی استناد می پذیرآید و زنده می شود. او، برای باور اما در حشر، به جنبش می 

و بازتاب داستان حضرت موسی در  شاعر معاصر عراقی  جواهری،  در مورد  .  از جامدات است که زنده شده و تبدیل به مار گشت 
در اشعار محمد مهدی    )ع(استانی قرآنی حضرت موسی بازتاب دیک مقاله به رشتۀ تحریر درآمده است با نام »های وی، سروده 

- هایی از داستان پیامبر را که در شعر جواهری منعکس شده به روش تحلیلی (، نویسندگان در این مقاله بخش 1394)  «جواهری 
  این شاعر  های قرآنی، به ویژه داستان حضرت موسی در شعر  ص گردید که داستان اند و درنهایت مشخ  وصیفی بررسی کرده ت

 ها و اشعار وی به خوبی مشهود است.در خلال نگارش کتب و مقاله   مهم، عرب بازتاب وسیعی دارد و این معاصر  
ضرت موسی  ح بررسی و بازتاب داستان  در شعر مولانا و    )ع(های عصای موسی های ذکر شده هر یک جداگانه به جلوه مقاله      

نشده    پرداختهعراقی  فارسی و  شاعر  دو  ها به بررسی و مقایسه  یک از این مقاله هیچ   درولی    اند جواهری اشاره کرده در اشعار  
 ق یافته است.  تحق  توان ادعا کرد که پژوهش حاضر برای نخستین بار است که است. می 

 مبانی نظری پژوهش . 2
ات فارسی از رودکی سمرقندی تا امروز  از آغاز ظهور و شکل  بینی  م و معاصر که از جهان تمام شاعران متقد  گیری شعر در ادبی 

بوده  و توحیدی برخوردار  در قالب استعاراتاند، در سروده دینی  به  سعی کرده تلمیحات    و   تشبیهات  ،های خود  اند، اشاراتی 
 .  داشته باشند )ع( ه اطهارپیامبران و ائم

 داستان پیامبران در شعر فارسی بازتاب   . 1- 2
به  اسلامی و آموزه تأثیر فرهنگ   بر اشعار فارسی  که در    توان یافت می را    فارسی زبان   است که کمتر شاعر  ایگونههای قرآنی 

و    هایسروده  از زندگی  و دل   رویدادهایخود  بهره نگرفته و مضامین ظریف  پیامبران  انگیز  باششگفت  د.  پسندی خلق نکرده 
  دقیق و ژرف ل و نگرش  های طبیعت و حس زیبایی شناسی و نیروی تخی  زیبایی از  ی  تأثیرپذیری عاطفی شاعران ایراناستمداد و  »



به دنیای پیرامون سبب شده است که گذشته از مدح اغراق آمیز ممدوحان، از داستان پیامبران در توصیف طبیعت و احوال    ایشان 
ای  گیرند و با استفاده از اشارات هنری و تلمیحات ادبی به این زمینه غنا و تنوع فوق العادهبهای فراوانی  عاطفی خویش بهره

 : (149:  1385)پورنامداریان،  دببخشن
را جهههههل  فههرعههون  سههههحههره  دفهه   بهههههر   از 

o    روزگههار عههمههران  مههوسههههی  عصههههای   کههلههکههت 
o 

 ( 91: قصیده 1376)انوری،                                                                                                                                                 

از سدۀ ششم هجری با تغییر محور  »ها همراه است. اشاره به زندگی انبیاء و حوادث برجسته حیات ایشان گاهی با تأویل داستان 
جویی و خداپرستی  های رفی  حقیقت های عارفانه و ارزشمعنایی و ویژگی مفهومی و مخاطب، شعر فارسی با آداب و اندیشه

ل عمیق و گسترده ای در شعر  آمیخته شد لذا ورود باورهای دینی و درونی عظیمی که ارمغان آیین و فرهنگ اسلامی بود تحو 
آورد. سنایی غزنوی شاعر عارف قرن ششم نخستین شاعری است که مفاهیم عرفانی را از طریق شعر بیان کرده    سی پدیدرفا

ها تعالیم دینی فراوانی طرح نموده است. در بیت زیر با بیانی  . او با استفاده از این داستان (157:  1385«)پورنامداریان،  است 
 تمثیلی به اهمیت و جایگاه »توبه« پرداخته است:

 نفس فرعونسههت ودین موسههی وتوبه چون عصهها
o   رخ بهههه سهههوی جنهههگ فرعهههون لعیهههن باید نهاد 

o 

 ( 31: قصیده 1366)سنایی،                                                                                                                                     

: عصای موسی، ید بیضا، شکافتن دریا، آتش  مانندقرآنی، مضامین بسیاری    روایات   گیری شاعرانه از سعدی با بهرهدر سده هفتم  
ی حق و … آفرید که بیانگر آگاهی فراوان او از داستان  بنا به شیوه تربیتی و    شیخ اجلها و مضامین قرآن کریم است.  طور، تجل 

 ها نتایج اخلاقی و تربیتی استخراج کند:کند از داستان حکایت پردازی خود، سعی می 

 نیکبهههختهههان بخهههورند و غههههههم دنیههها نخهههورند  
o   ثهمهود و  بهر عهاد  نهه  و  مهانهد  عهوج عهنهق  بهر  نهه   کهه 

o 

 ( 21: قصیده 1390سعدی،  )                                                                                                                                               

نغزترین تعبیرات و مفاهیم عرفانی را در مثنوی و  » با استفاده از این قصص،  نام جهان اسلام  مولوی شاعر و عارف صاحب 
های غزلیات عرفانی خود بیان کرده است. در چشم او قرآن توصیف گر احوال رسولان الهی است و هر که به حقیقت داستان 

 : (89:  1374« )همایی، قرآن راه یابد مشتاق معرفت حق خواهد گشت 

 هسهههههههت قهههههرآن حهههههال های انبهههههیهههههاء 
o   پههههههای بحهههههر کبهههههریههههههاء  مهاهیههههههان 

o 
پهههههههههههذیر  قرآن  نهه ای  بهههههخهههههوانی و   ور 

o  گهیهههههههر دیهههههههده  را  اولهیهههههههاء  و   انهبهیهههههههاء 
o 

قصههههص  بههرخههوانههی  چههو  پههذیههرایههی   ور 
o  قهههفهههس در  آیهههد  تهههنهههگ  جهههانهههت   مهههرج  

o 



 ( 83:  1، 1381)مولوی،                                                                                                                                                  

مولوی برداشت عرفانی از قصص قرآنی را به اوج رسانده است. این شاعر بزرگ در آثار ارجمند خود به تناسب موضوع مورد  
 کند: زند و ابیاتی زیبا و سرشار از محتوای عرفانی خلق می بحث، برای بیان مفاهیم عرفانی، گریزی به داستان انبیاء می 

اسههههت مههوسههههی  عصههههای  تههن،  درخههت    ایههن 
o   دسههههت ز  بههیههنههدازش  کههه  آمههد  امههرش   کههه 

o 

 ( 134: 4،  1381مولوی، )                                                                                                                                                  

 نگاهی به زندگی مولانا . 2-2
الدین که از  پدر وی بهاء »در بلخ دیده به جهان گشود.    .ق(ه)   ۴۰۶د بلخی مشهور به مولوی در سال  الدین محم  مولانا جلال 

محم   با  که  و رنجشی  اختلاف  دلیل  به  بود  زمان خود  بزرگ  بلخ    ، د خوارزمشاهعلمای صوفی مسلک  از  پادشاه وقت داشت 
الدین تحت تعلیمات برهان   ،پدر  مرگ و در آنجا ساکن شد. مولانا پس از  رفت  پس از مدتی سیر و سیاحت به قونیه    و  مهاجرت کرد 

دچار  را  ( مولانا  ق.ه)  ۶۴۲با شمس تبریزی در سال   او ملاقات د. گرد مند می بهره  وی  علم دانش  گیرد و از قرار می  محقق ترمذی
و به مراقبت نفس و تهذیب    گویدمی ای که مولوی کرسی تدریس و فتوای خود را یکباره تری  به گونه   کند؛انقلابات درونی می 

توان به مثنوی، دیوان  در قونیه وفات یافت. از آثار او می   (ق.ه)   ۶۷۲. وی در سال  (27:  1388« )سپهسالار،  پردازد باطن می 
 .  (31« )همان: ات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد ات شمس، رباعی  ات یا کلی  غزلی  
می        محسوب  شاعرانی  جمله  از  داشته  که  خاصی  معنوی  و  عرفانی  بعد  دلیل  به  داستان مولانا  که  در  شود  انبیا  و  های  آثار 

از نظر وی اعجاز انبیا به هیچ گونه وابسته به  »د. هستند و از جایگاه بلندی برخوردار ندار  ای خاص و ویژه های وی جلوه نگاشته 
ت بندگان هیچ جایگاه و شرطی  باشند، و در این میان قابلی  به بندگانش می   دفیض و بخشش خداون  سباب ظاهری نیستند و مطلقا  ا

مولانا به دلیل اینکه عالم دینی و انسانی عارف مسلک        (.34:  1392  وند،از نظر مولانا در عطای خداوند ندارند )صفری و عبده 
مه1۳۶۲ای بر کتب و روایات اسلامی و داستان انبیا داشته است )فروزانفر،  بوده است احاطه بسیار گسترده  مین  ه   (، و به، مقد 

های و آثار وی  زیرا که نگاشته » ، های بزرگی کردندهای زیادی جستند و استفاده ثار وی بهره آعلاقمندان عرفان و اخلاق از   سبب 
 (.39:  1386ریشه دینی و اسطوره بسیار عمیقی دارد )ذوالفقاری، 

 نگاهی به زندگی جواهری . 3-2
ای او دارای حافظه »(،  1۳۶:  1۹۸۶به دنیا آمد )محبوبه،    (ق.ه1۳1۷)   در نجف اشرف   (ق)جواهری شاعر معاصر قرن چهاردهم  

دیوان متنبی، و  ای از  قصیدهامالی مرتضي،  هایی از  قطعه البلاغه،  از نهج   یک خطبه آیاتی از قرآن، و    که  ای، به گونه بود   شگرف 
جواهری ابتدا در حوزه علمیه نجف درس خواند و    (.۲۸۹:  1۹۹۹)میشال،    «کرد را از بر می جاحظ    البیان والتبیینای از  قطعه 



شامل تاریخ سیاسی    وی  های خاصی داشت. دیوان اشعار بزرگ اندیشه   آراء و .  ورد آهای اجتماعی روی  به صحنه فعالیت   سپس 
د  ن کبیان می   به شکلی عمومی و گذرا را با زبان شعر مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی جهان که  است،   و اجتماعی معاصر

جه عراق   خصوص به  و به کشورهای عربی    (.۲11:  ۲۰11الدین، مرادیان، ه است )بهاء داشت ایویژه تو 
در اشعارش از قرآن بهره گرفته  وی شاعر معاصر عرب آخرین بازماندۀ شاعران کلاسیک عرب نیز از آن دسته شاعرانی است که 

 های قرآنی به ویژه از داستان حضرت موسی است.  است. بخشی از اثرپذیری او در زمینۀ داستان 
 . تعامل فرهنگی شاعران ایرانی و عربی 4-2

اند. »پس از ورود اسلام به ایران و استقبال  از دیرباز اعراب و ایرانیان، به دلایل سیاسی و اجتماعی، با هم در تعامل و ارتباط بوده 
ت را به  گستردۀ ایرانیان از فرهنگ اسلامی، این تعامل در بسیاری از زمینه های فکری و ادبی، گسترش چشمگیری یافت و دو مل 

جانبۀ دو    نظران، تأثیر دو  و این امر به دستاوردهای بسیاری منتهی شد؛ تا آنجا که به اعتقاد صاحب   ساخت نزدیکتر    یکدیگر 
ات فارسی مجموعه (.  ۲:  1۳۹۲نظیر است« )سبزیانپور،  ها بی فرهنگ عربی و فارسی، در میان همۀ فرهنگ  های  ای از نکته ادبی 

های ویژه نیاز دارد. بخشی از این لطائف و دقایق، در کاربرد  دقیق، لطیف و اشارات سنجیده است که دری معانی آنها به آگاهی 
شوند، از سویی سبب اثرگذاری بر  گر می یابد. مضامین قرآنی و حدیثی که به اشکال مختلف ادبی جلوه مضامین دینی بروز می 

ا از قرآن، احادیث و متون عربی،  یرپذیری شعرثشوند و از سویی دیگر، کلید فهم معارف دینی هستند. بررسی تأادب فارسی می 
ات و مطالعات تطبیقی تلقی می  شود، زیرا بدون در نظر داشتن متون ادب عربی به عنوان  یکی از مهمترین موضوعات عرصۀ ادبی 

فرهنگ گسترده و غنی اسلامی و عربی،  یکی از مهمترین مناب  الهام ادب فارسی، فهم کامل و درست متون ادبی ممکن نیست. 
ات فارسی بوده است یکی از پشتوانه از بدو پیدایش زبان دری تا کنون،   و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ادب فارسی    های مهم ادبی 

 را تحت تأثیر قرار داده است.  
 های مولانا ه در سرود )ع(بازتاب داستان موسی. 2-5

خویش را   مهارت قرآنی  قصص گیری از آیات و نویسندگان با بهره افزون بر آنکه قرآن معیار فصاحت و بلاغت است و شاعران و 
کنند، زیرا استشهاد به قرآن  گذارند، با استشهاد به قرآن و سخن معصوم تأثیر سخن خود را بیشتر می در سخنوری به  نمایش می 

ت قان  کنندگی و پذیرش مخاطب است.   پیامبران در وجود هر کس و در هر زمان مولانا بر این باور بوده که داستان  »دارای خاصی 
عصای موسی برای مولوی نمادی از جسم انسان است. چوب خشکی معجزه گر  (.  11۲: 1۳۸۵)پورنامداریان،   « شودتکرار می 

 کند و این کار موسای عشق است: شود و جسمی خاکی به عرش پرواز می می 
کههنههیههم ذره  روشههههن  او  نههور  در  را  تههیههره   هههای 

o  کهنهیهم ههای  چشهههم تهابهان  او  در روی  را   خهیهره 
o 

 چوب خشههک جسههم ما را کو به مانند عصههاسههت 
o  کهنهیهم شهههعهبهان  مهعهجهز  مهوسهههی عشهههقهش   در کهف 

o 
 ( 1۵۷: 1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                         



المثل برای بازتاب  به اختصار به هفت مورد از بازتاب داستان حضرت موسی در اشعار مولانا اشاره خواهیم کرد. فی   بخش در این  
مختلف بین عاشق و معشوق را به عصای موسی تبدیل کرده است که به اشکال    احوالباشد، شاعر  اول که همانا بازتاب عشق می 

 (. ۳۵: 1۳۹۲آمده است )صفری، عبده وند، مختلفی در می 
 بازتاب اول: عشق . 1-5-2

تبدیل عصا به ثعبان نیز سزاوار    بدین سبب ه است  ساخت دگرگون عشق نسبت به معشوق، از دریای عدم، گرد بر انگیخته و دنیا را  
 :چنین معشوقی است 

عههدم  دریههای  از  بههرانههگههیههخههت  گههرد  او   عشهههق 
o  رسهههدش ثهعهبهان  و عصههها شهههده  بهیضههها   یهد 

o 
 ( ۴۶۴: 1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                          

وصال    آن هنگام که کند، چنانکه  می   دمانندیگر مولانا وصال را به عصای موسی و هجران را به مار و اژدهای ساحران    ایسروده در  
 از میان بردارد.  ن مار و اژدهای ساحران باشد را ببلعد و اآید هجران که هم

از غصههه  قهیهر  شهههود عهالهم چهو  تهو  ۀگهر   ههجهران 
o  را قههار  مههر  نههنههگههرد  انههدر  کههه  دارد   نههخههوتههی 

o 
 چون عصههای موسههی بودآن وصههل اکنون مارشههد 

o    را مهار  ایهن  ربها  انهدر  وصهههل مهوسهههی وش   ای 
o 

 ( ۷۳ : 1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                             
چه که عاشق به معشوق رسد عصا  نکند که چناو در جای دیگر عشق خود به معشوق را مانند عصا در دست موسی تشبیه می 

 د: گرد مار تبدیل به شود و چنانچه که از دست معشوق بیفتد 
کهههفهههت     از  و  بهههدم  چهههوبهههی   پهههاره 

o  اژدهههها  گشهههههتهههه جهههان  مهههوسهههههی  ای   ام 
o 

 ( 1۷۴ :1۳۸1، )مولوی                                                                                                                                                          
 

قهلهم     اصهههبهعهیهن حهکهم حهقهم چهون  مهیهان   مهن 
o   افهعهیسههتهم گهه  و  گهاههی   در کهف مهوسههی عصههها 

o 
 ( ۵۸۵ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                           

 باشد:بی قرار است گویی ثعبان می در شب که عاشق آرام و ساکن مانند عصا و در روز 
بههودیههم     افههتههاده  عصهههها  چههون  شههههب   هههمههه 

o   قههراریههم بههی  ثههعههبههان  چههو  آمههد  روز   چههو 
o 

 ( ۵۶۳ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                         
ا  کرده است و از خدا    مانندتشبیه کرده و هستی را به فرعون    وی   عارفانه مولانا خداوند را به موسی و عصای  سیر و سلوی در   تمن 

 هستی را نابود کند: خود  عصای موسی وار  اکه ب دارد 
بهر     حهمهلهه  فهرعهون هسهههتهی  بهر  کهلهیهم عشهههق،   ای 

o   وار زن مهوسهههی  مهحهو،  تهو عصهههای  او   بهر سهههر 
o 

 ( ۷۲۴ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                          



 م: بیان صفات خداوند بازتاب دو  . 2-5-2
توان به معجزاتی که حضرت  اشد، از عطایا و بخشش و فیض خداوند بزرگ می باز صفات حضرت حق عطا و فیض الهی می 

نه اینکه آن پیامبران قابلیت داشتن چنین معجزات را داشته باشند چون حتی قابلیت را خداوند    اشاره کرد؛  دهد،پیامبران می حق به  
 د:کنگذارد و به ذهن مخاطب القا می دارد. این موضوع را مولانا به خوبی در ابیات زیر به نمایش می به پیامبران هبه می 

  ست    ههدلیههای مبههطههاره آن دل عههچ 
o  نههیسههههت شههههرط  قههابههلههیههت  را  او   داد 

o 
  ت    هههت داد اوسهههرط قابلیهههکه شههبل

o   پههوسههههت هسههههت  قههابههلههیههت  و  لههب   داد 
o 

شههههود    ثههعههبههان  عصهههها  را  مههوسههههی   ایههنههکههه 
o   کهفهش رخشهههان شهههود  ههمهچهو خهورشهههیهدی 

o 
اسهههبهاب، تصهههریهف خهداسهههت   از   نهیسهههت 

o   کههجههاسههههت نههیسههههت از  قههابههلههیههت  را   ههها 
o 

 ( ۶۷۶ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                          
مولانا وابسته به علل و اسباب جهانی مادی  تبدیل شدن مار به عصا و زنده شدن مردگان نیز از عنایات الهی است )معجزه از نظر  

 نیست(:
رضهههها    بههه  کههنههد  نههظههر  را  گههنهههههی   عههنههایههتههت 

o  گههردد شهههو  گههنههاه  دل  از  گههنههه  آن  طههاعههت   چههو 
o 

عصهههها     مههار  زنههده  مههرده  شههههود  پههای   پههلههیههد 
o   بو گردد مشهههک  آهوسهههت  در تن  کهه   چو خون 

o 
 ( ۳۳۷ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                         

 گذارد:هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند سبحان وجود ندارد و این را مولانا در این ابیات بدین گونه به نمایش می 
را    فهههرعهههون  نهههیهههزه  ههههزاران   صهههههد 

o  یههک عصههها بهها  مههوسهههیههی  از   در شهههکسهههت 
o 

کسههههی    خههداونههدی،  غههالههب  چههنههیههن   بهها 
o    خسههههی نههبههاشههههد  گههر  نههمههیههرد   چههون 

o 
 ( ۲۲: 1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                            

های صالح کارهای شگفت و ما  شود انسان ها و بندگان صالح را باعث می دهد که یاری کردن خداوند انسان این ابیات نشان می 
 فوق تصور بشر انجام دهند: 

عصهههها یههک  بهها  دهههم  دل  را   مههوسههههیههی 
o   شههههمشههههیههرههها عههالههمههی  بههر  زنههد   تهها 

o 
 ( ۶۰1 :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                          

گاه نیست   آدمی و فنا کند زیرا که    عجزخداوند احساس    برابرو در هر حال باید در    واره هم  آدمی  مانند    ،از خصلت هر چیزی آ
 عصای موسی که چوب دستی به مار دو سری تبدیل گشت:

بهاشهههد    سهههپهر  و  تهیه   بها  حهاری  پهری  و  دیهو   گهر 
o  بهاشهههد زبهر  و  زیهر  آن  آیهد  خهدا  حهکهم   چهون 

o 
دسهههتهت    او  گهیهرد  کهی  امهیهدسهههتهت،  ههر چهه   بهر 

o   بر شههکهل عصههها آیهد وان مهار دو سههر بهاشهههد 
o 

 ( ۲۳۶ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                         



 )ع( بازتاب سوم: تشبیه جهان به عصای موسی. 2-5-3
جهان هستی را به عصای موسی تشبیه کرده است. همانند عصای موسی که از جامدات است و بی  حکیم بلخ در جایی دیگر،  

شود، در اینجا نیز مولانا جهان هستی که همکنون بی روح و جامد گیرد و تبدیل به مار و اژدها می روح است به اذن خدا جان می 
شوند و آبی و دریاها بی کران  گیرد و زنده می است را به عصای موسی تشبیه کرده است که در یوم الحشر به امر خدا جان می 

 :برد در کام خود فرومی د و اهل خود را  آی ، و زمین به لرزه در می دهندخویش را از دست می ها فروج شوند، ستاره می 
جههمههاد      او  نههام  و  اسههههت  افسههههرده   عههالههم 

o   اوسهههههتهههاد ای  بهههود  افسهههههرده   جهههامهههد 
o 

عههیههان     آیههد  حشههههر  خههورشههههیههد  تهها   بههاش 
o   جهههههان جسههههم  جههنههبههش  بههبههیههنههی   تهها 

o 
شههههد    مههار  ایههنههجهها  مههوسههههی  عصههههای   چههون 

o   شههههد اخههبههار  سههههاکههنههان  ز  را   عههقههل 
o 

 ( ۳۲۷ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                          
 بازتاب چهارم: تشابه در ظاهر و تفاوت در باطن . 4-5-2
خورند، لباس  می   طعامها  که پیامبران و اولیا الهی مثل دیگر انسان   است عرفانی  رساندن این پیام     از این بازتابمولانا  مقصود  

د مانند گردنمی   متصلا در باطن از دیگر مردمان جدا شده و به حضرت حق تعالی  پوشند و زندگی به ظاهر طبیعی دارند ام  می 
 : در باطن یک دنیا تفاوت داشتندا  عصای موسی و عصای ساحران که در ظاهر یک شکل بودند ام  

قههیههاس    کههرده  مههعههجههزه  بهها  را   سههههحههر 
o  اسههههاس پههنههدارد  مههکههر  بههر  را  دو   هههر 

o 
را     اسههههتهههیهههزه  از  مهههوسههههی   سههههاحهههران 

o  عصهههها او  عصههههای  چههون  گههرفههتههه   بههر 
o 

ژرف   فههرقههیسههههت  عصهههها  آن  تهها  عصهههها   زیههن 
o    شههههگههرف راهههی  عههمههل  آن  تهها  عههمههل   زیههن 

o 
 ( 1۳ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                              

 عصا کمک  به  آدمی بازتاب پنجم: تشبیه حواس . 5-5-2
برد، لذا در بازتاب  مولانا معتقد است که حواس انسان مانند عصای موسی هیچ اختیاری ندارد و از صاحب دل خود فرمان می 

 :است پنجم حواس انسان را به عصای حضرت موسی تشبیه کرده 
نههایههزه     چههو  حههس  پههنههج  هههر   هههمههچههنههیههن 

o   جهههایهههزه شهههههد  دل  امهههر  و  مهههراد   بهههر 
o 

کههردشههههان    اشههههارت  دل  کههه  طههرف   هههر 
o   کشههههان دامههن  حههس  پههنههج  هههر  رود   مههی 

o 
مهههلا  انهههد  دل  امهههر  در  پههها  و   دسهههههت 

o   عصهههها آن  مههوسههههی  کههف  انههدر   هههمههچههو 
o 

 ( 1۳۴: 1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                           
 ضمیر  های پاکانسان بازتاب ششم: . 6-5-2

  سلیم النفس است، و  ضمیر  های پای  که کرامت مختص انسان   یکی از عقاید و باورهایی که مولانا بر آن استوار است اینست 
 .های پای تشبیه کرده است لهذا عصای حضرت موسی را به انسان 



راسهههت    دسهههت  در  ایهن عصههها   خهود گهرفهتهی 
o   کهجهاسهههت از  مهوسهههی  دسهههتهان  را   دسهههت 

o 
شههههد  پههای  دم  تهها  بههایسههههت   عههمههرههها 

o    شهههههد الافهههلای  مهههخهههزن  امهههیهههن   تههها 
o 

 ( 1۵۸ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                         
 بازتاب هفتم: نمادی از پیر و نفس . 7-5-2

اتهای عارف این است که از نفس و  های انسان یکی از بزرگترین دغدغه  آدمی به کهنسالی نزدیکتر  هر چه    .عبور کند  مشتهی 
شخص پیر و مار ساحران  نمادی ازولانا حضرت موسی را  م این موضوع  دری  برای    ؛تر می شودسخت گردد، این گذر برای وی  

 :کندتشبیه می  آز را نمادی برای نفس و 
جههفهها     بههی  را  او  کههه  داری  طههمهه    تههو 

o   جهههفههها در  و  وقهههار  در  داری   بسهههههتهههه 
o 

رسههههد     کههی  ی  تههمههنهه  ایههن  را  خسههههی   هههر 
o   کشههههد اژدهههها  کهههه  بهههایهههد   مهههوسههههیهههی 

o 
 ( ۳۲۹ :1۳۸1)مولوی،                                                                                                                                                         

 های جواهری ه بازتاب داستان موسی در سرود. 6-2
هایی از داستان حضرت  که در بازتاب گوشه   محمد مهدی جواهری که یکی از بزرگترین شاعران معاصر عرب زبان می باشد،

فی کرامات و فضایلموسی و   قدرتمند،  یی  در قرآن گاه به عنوان رهنما  )ع(ت موسی  شخصی  »این پیامبر موفق عمل کرده است.    معر 
تی آرام و بردبار و مطمئن نمود پیدا  ی و پرشکوه و گاه به عنوان شخصی  تند و پرتحر   کرده  تی محتاط و هراسان و منتظر و گاه شخصی 

تی و با استفاده از داستان و وقای  حضرت موسی،  . جواهری با بهره (۶۷: 1۳۸۶)نظری، رضایی،    «است  گیری از چنین شخصی 
گاه سازی مردم روزگار خود و به خصوص مردم سرزمین عراق به انجام می ر  رساند. سالت و خویشکاری خود را برای رهنمونی و آ
فی شده که سرتاسر عمر خویش را در راه مقابله با  انقلابی   و  بارزشخصی م وی          گذرانده است. های مرکزی  حکومت   معر 

گاه ساختنبیان افکار خود و  انتقال  این شاعر چیره دست برای  های  سروده    ی واست؛  ت عراق  مل  به ویژه  عرب    ت مل    بیداری و آ
، تبدیل عصا به  کوه طور، جهل مردم، گوساله سامری   ،موسی داستان حضرت  صورت نمادین از  خود به    مقصود برای رساندن  

وی اشاره شده  بازتاب داستان حضرت موسی در سرودهای   بخش به. در این  ست خود استفاده کرده ا  هایسروده  در  ...و    اژدها
 است:

ت بازتاب اول: استفاده از کوه طور، رؤیت آتش برای  . 1-6-2 گاه ساختن مل   عراق  آ
آتش بپا  آن    با رؤیت داند، که  کوه طور و رؤیت آتش را نمادی برای بیداری مردم عراق می در بازتاب نخست،  این شاعر بزرگ  

 :  کنندمی برپا خاسته و انقلاب  
مهههاد      الهههجهههَ فهههیهههه  ضَ  نهههاههههَ تهههَ  وَعَصهههههرا 

o  اهضههههونهها الههنهه  د   جههمهه  یههَ ه   بهه  یههبا  جهه   عههَ
o 

عهههوبَ    الشههههه  تسهههههتهههثهههیهههر  ت   ههههز   ألا 
o  ائهههرونههها الهههثههه  الهههنهههههههزَتَ  ة   در  یههه   فهههقهههد 

o 



الههکههلههیههم  عههاع  شهههه  مههن  قههبسهههها    ألا 
o    )سههههیههنهها )طههور  یهها  الشههههرق  عههلههی  عههیههد   تهه 

o 
 ( ۲۲۵ :1،  1۹۷۴، جواهری )                                                                                                                                              

  نهضت، خاموش و بی تحری معنی کلی این ابیات در روزگاری که جماد تحری و جنبش دارد، شگفت است که صاحبان         
ها را به انقلاب و حرکت وادارد خبری نیست. امید است که انقلابیان خیزش را دریابند. ای طور  آیا از جنبشی که ملت   هستند.

 فرستی   سینا! آیا دوباره پرتوی از آتش موسی کلیم الله به سوی شرق نمی 
زمان خود    بیدادگر و پس از آن بپا خواست و قوم بنی اسرائیل را از دست    همانگونه که حضرت موسی آتش را بر کوه طور دید

، و از زیر یوج  خیزندبپا    مردمو افروخته گردد  برای ملت عراق   دگر برا آن آتش    خواستار آنست کهداد، این شاعر    رهایی )فرعون( 
در روزنامه )العراق( به چاپ رسید )جواهری،    1۹۲۴زیبا و تاثیرگذار بود که در سال    ی قدر  به   هاسروده د. این  بیرون آین  مکاران ست

 ( و توجه همگان را به خود جلب کرد.۲۲۳:  1۹۷۴
های روزی و تیره بختی دهد و عامل سیاه شاعر در قصیدۀ مذکور، رکود سرزمین مشرق مخصوصا  عراق را مورد انتقاد قرار می 

به تصویر کشیدن رنج و دغدغه مردم مشرق زمین را غرب دانسته است.   ای خود، اهل مشرق را چنین توصیف  هوی پس از 
برای بیدار ساختن ملل شرق  اند که همواره در ذلت و خواری روزگار بگذرانند. جواهری  کند که گویی آنها برای آن خلق شده می 

کند؛  و غنا بخشیدن به مفاهیم و رسالت شعری خود و تفهیم و تقویت آن در ذهن مخاطبان، به کوه طور و رؤیت آتش اشاره می 
کند ای کاش آن پرتویی که بر کوه طور مشاهده شد و سرانجام  سعی دارد شعلۀ امید و حیات را در دل مردم بیفروزد و آرزو می 

 مایۀ رهایی و خلاص ایشان گردد.منجر به نجات بنی اسرائیل گردید، دگربار بر مردمان مشرق زمین بتابد و 
 مردم مصر رهاییم: استفاده از شعله آتش برای هدایت و بازتاب دو  . 2-6-2

مطابق قصص قرآنی، جاذبه و کشش وطن و دیدار خویشان و عزیزان در ورای هدفی نهان و والا که همان رهایی قومش بنی  
کند  سازد که راهی مصر شود. ولی او راه بیابان را گم می )ع( را وادار می اسرائیل از زیر تازیانه قهر و غضب فرعون است، موسی  

جه او را به خود جلب می شودمی   سرگردان   و پس برای آوردن مقداری آتش یا جویا شدن مسیر،   کند.، روشنایی آتشی از دور تو 
برای    را   ای از آن شوم و امید که پاره درنگ کنید، من آتشی دیدم. به جانب کوه طور روانه می گوید:  کند و می خانواده را تری می 

   شما بیاورم.
سر مهر خطاب به او طنین انداز  . درختی سبز در حال سوختن و ندایی از  آتش رفت   وی به س  ،یگاه رسیدآن جاهنگامیکه به  

وی« )طه/  شود:  می  س  ط  الواد  المقد  کَ ب 
نَّ کَ فَالَ  نَعلَیکَ ا  از    هنگام. در آن شودبر جای میخکوب می   )ع((. موسی 1۲»إنی اَنَا رَب 

 .  (۹- ۲۳)طه/  گرددمی ت نائل به مقام نبو  جانب خداوند 
و رؤیت آتش در کوه    )ع(های طه و نمل به ماجرای موسی  الفاظی از آیات سوره در ابیات زیر با اقتباس  محمد مهدی جواهری  
کند، که  می   مانند، و ملت مصر را و حزب الوفد را به حضرت موسی  گیرد بهره می برای بیداری ملت مصر  طور اشاره کرده است.  



آنها    رهایی به سمت آتش بروند، و آن آتش باعث بیداری و    و دمی دست از مبارزه و تلاش برندارند.  راه خود ادامه بدهند بهباید  
 : . شاید پرتویی از طور سینا صحرای پر از بیم و هراس ایشان را روشن سازد خود خواهد شد روزگار  بیدادگران از یوج 

فهه  سهههه     جهه  ر       س  قههابهه    تَ ذوَ جههَ   ل  عههَ   یَ هههاد  ی 
o    طهه  مهه( تههَ سهههه    ور  ن   ءَ احههرَ الصههههَّ   س  قههبهه  یههنهها( 

o 
    هری       هههقَ القَ  یههر  س  تَ  لهههة  قاف   هلَّ عهـَلَ  وَ 

o    یههه  فههه حههه  یهههر  سهههههَ   ل  بهههدَّ یههههههها     ءَ داَ هههها 
o 

 ( 1۶: ۴، 1۹۷4، جواهری )                                                                                                                                                  
 بازتاب سوم: الهامات شاعر مانند الهام حضرت موسی. 3-6-2

وَ أنههَّ کههَ   ی     نهه  حهه  نههفههَ تههَ   ضههههر  الههخ    روج  الههمهه  نههی 
o    الههطههور    یههات  وحهه  الههمهه  بهه عههلههی  عههمههران(   )ابههن 

o 
 ( 1۸۹ :۲، 1۹۷۴، جواهری )                                                                                                                                                   

موسی بن عمران در بالای کوه طور    همانند کند،  سرسبز، اشعار وحی گونه به من الهام می های  من، در حالی که نسیم دشت 
 م. هست

  ن آهای تدریس در  در راستای وصف روستای رستمیه در سال 1۹۳۲این بیت از قصیده )وحی الرستمیه( است که شاعر در سال
در قالب تشبیه میان خود  و  زده است   )ع(گریزی ظریف به ماجرای طور موسی  (1۸۷: ۴1۹۷ورده )جواهری، آ به نظم در یگاهجا

  . ها و برخوردهای خاصی دارد شاعر برای سرودن هر چه زیباتر شعر نیاز به موقعیت .  و موسای پیامبر تناسبی را ادعا کرده است 
تواند آن بزرگان را مدح کند،  اگر شاعری عاشق اهل بیت است با رفتن به مجلس روضه یا رفتن به زیارت ائمه بهتر و زیبا تر می 

به تدریس می   .تواند آن را وصف کندیا شاعر با بودن در طبیعت زیبا بهتر می  پرداخته و  جواهری مدتی در روستایی رستمیه 
وحی نازل شد، طبیعت زیبای    موسی همانگونه که در کوه طور بر    وطبیعت زیبای آنجا بر این شاعر بزرگ اثر شگرفی داشته،  

ت موسی د.  رستمیه باعث شد که بر این شاعر نیز شعر نازل شو ات درونی  و میان الهام   )ع(شاعر میان رسالت شاعری خود و نبو 
  کند.خویش و وحی موسی نیز پیوند برقرار می 

درحقیقت، شاعر آتش کوه طور را به عنوان نماد پیروزی و هدایت و کامیابی در برابر دشمن به کار گرفته است، همچنان که  
 رؤیت آتش منجر به پیروزی حضرت موسی بر فرعون گردید.

 کافران در جنگ جهانی دوم بازتاب چهارم: رویاروی مسلمانان و . 4-6-2
به شمال افریقا و ورود به سواحل تونس و درگیری با لشگر    ان در ماجرای جنگ جهانی دوم با ورود کشورهای غربی غیر مسلم 

مسلمانان و باعث سوزانند چند فروند کشتی آنها شد، جواهری گریزی بسیار زیبا به داستان حضرت موسی زده و لشکر مسلمانان  
موسی و قوم بنی اسرائیل و    سبب رهایی ن آتشی که در کوه طور دید رفت، و  وی آکند که به س را به حضرت موسی توصیف می 

آتشی که حضرت  را به  ها را سوزاند  به زیبایی آتشی که کشتی با مهارت خویش توانسته  شاعر  .  شد  یغماگران خروج آنها از ظلم  



ت  ن آتشی است که باعث سوزاندن کشتی آنها شد، و امید است که مل  اگوید این همموسی در کوه طور دیده تشبیه کند، و می 
 میدان باشد:  فاتح مسلمان در رویارویی با لشگر کفر 

مهه  دَ حههَ  جههَ ا  والههنَّ الههوَ   یههش  ن  حههَ مههَ   صهههر  حههی   ا   دَ ا 
o   َمهه  بههَّ عههَ و  ابههَّ عههَ   امههَ   صههههر  الههنَّ بهه    مههان  الایهه    نَ ا 

o 
الههَّ انَ مههرَ عهه    )ابههن    ار  نههَ کههَ  جههَ تهه  (      سهههها  قههاب    اءَ ی 

o   َحههَ اهههَ نههَ سهههه سههههَ فهه    ریههقا ا  شههههَ نهه  فههائهه  ی   ا  بههَّ ه 
o 

 ( ۶۳  :۳ ، 1۹۷۴، )جواهری                                                                                                                                                   
نمود. بسان آتش پور عمران که اخگر  ارتش وحی و نصرت را آنچه باید، به پیش برد و ایمان به ظفرمندی را آنچه که باید، بسیج 

 هایش شعله انداخت.آن در کشتی 
ابیات مذکور بخشی از قصیده )تونس( است که به مناسبت ورود همپیمانان و متحدان جنگ جهانی دوم در شمال افریقا به نظم  

بیان می شاعر با الهام گرفتن از این صحنه  (.۶1:  1۹۷۴در آمده است )جواهری،   های آتش در  دارد که این شعله های قرآنی 
ز بودند و در فرجام منجر به پیروزی آنان گردید.کشتی   ها ناشی از ایمان و ارادۀ استواری است که لشکریان مسلمان به آن مجه 

   بازتاب پنجم: ماجرای گوساله پرستی و جنگ اعراب واسرائیل. 5-6-2
مانند سایر ماجراهای زندگی حضرت موسی بر اندیشه و سروده شاعر عراقی اثر  داستان سامری و گوساله پرستی بنی اسرائیل نیز  

 .  سورۀ نساء به آن پرداخته شده است( 1۵۳سورۀ طه و در آیۀ    ۹۵- ۸۰)در آیات    گذاشته است 
)ل  رَ  ذَ مهه    یههَ  صههه    جههلا ( عهه  یههونَ صهههههه  ب       ب  هههَ ن 

o   َکهههَ وسهههههَ )مههه    ب  رَ   و      م  مهههَ ر    ه  لهههَ   اح  ألهههوَ ی( 
o 

 ( ۲۵۵  :۵، 1۹۷۴، )جواهری                                                                                                                                               
های تحریف شده یهودیان( مانند  ای ساخته شده از طلا است و خدای موسی )بر اساس گفته ها گوساله پروردگار صهیونیست 
   الواحی پوسیده است.
جنگ ارتش عرب و اسرائیل سروده شده    بحبوحۀو در    1۹۶۷که در سال  است  قصیده )الخطوب الخلاقه(  بیت مذکور برگرفته از  

تمام قوی  خواهد با  شاعر از جمال عبدالناصر می  شود.ای از داستان موسی و قوم او را یادآور می گوشه در آن   جواهری   که است، 
شود، و  مبارزه کرده و آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل را به ارمغان آورد، لکن جهل جماعت و سستی آنها باعث این امر نمی 

کند و  های اسرائیل را به گوساله طلایی سامری تشبیه می خورند. شاعر جواهری صهیونیست اعراب در این جنگ شکست می 
گفتند خدای موسی الواح کهنه  خدای بزرگ و یگانه که از میان دل مردمان آن زمان رفته است را به گفته یهودیان آن زمان که می 

روی داده در دنیای معاصر و وضعیت کنونی فلسطین اتفاقات    ها وصحنه   شاعر در این قصیدهکند.  می   مانندو پوسیده بیش نیست  
 و اسرائیل را به تصویر کشیده است. 

ین بازتاب ششم: شعر و قلم معجزه . 6-6-2  مانند عصای موسی هآفر



طه حسین، ممدوح  و قلم    جهانبینی و افکاربا اقتباس از تبدیل شدن عصای حضرت موسی به مار و اژدها،  در بیت زیر  جواهری  
گر معجزه   )ع(مانند عصای موسی تواند  می ممدوح    نافذ    شعر و قلم و فکرکه    او بر این اعتقاد است   کرده است.را به عصا تشبیه    خود

بیافریند، بر  تواند معجزات بزرگ قلم شاعر یا نویسنده می  .های گوناگون باشدبیداری جوام  و نسل   سبب   ، باشدفرین و معجزه آ
 و بر جامعه و محیط پیرامون خود تاثیری شگرف بگذارد:  زده کشورهای شرقاوضاع و احوال بحران 

الههفهه  أبههَ  مهه  وحهه  سههههتههَ تَ   کههر  ا    ت  ذَّ فههَ   قههل  الههعههَ   نَ ی 
o   َالأدَ ذَ   و  ابههعههَ الههطههَّ   هَ بهه    ثَّ رَ اسههههتههَ   ض  الههغههَ   ب  ا 

o 
سهههه    وَ  إ  وسههههَ مهه    حههرَ یهها  کهه  فهه    نَّ ی     ة  قههعههَ بهه    ل  ي 

o    الهه مهه  لهه  جههتههَ تههَ   مههَ آیههَ ي   ی  سههههعههَ تَ   ةا یههَّ حههَ   ة  ن 
o 

 ( ۹۳  :۳ ، 1۹۷۴، )دیوان جواهری                                                                                                                                         
اشعار بی نظیر استنباط می  ای اندیشمند! تو در زمانی که طب  ادیب خوش ذوق فرسوده و ناتوان شده است با کمک عقل و خرد،  

 کنی. و ای جادوی موسی! در هر سرزمینی از آیات و نشانه های که ظاهر می سازی، ماری جنبان قرار دارد(.
 (.۹1: 1۹۷۴)جواهری، است در روزنامه )الرأی العام( چاپ شده  1۹۴۴این ابیات از قصیده )احییک طه( است که در سال 

 بازتاب هفتم: ید بیضا به عنوان مظهر سخاوت و بخشندگی . 7-6-2
ممدوح دیگر  در آن به ستایش  که    از جواهری به چاپ رسیدبا نام »تطویق«    ایدر روزنامه )الرأی العام( قصیده   1۹۴1در سال  

اقتباس از داستان حضرت    با  ر داشته است. در این قصیده شاعرانوری پرداخته است، ظاهرا شاعر تحت کنف الطاف او قرخود،  
ممدوح  سخاوت و بخشندگی    میزان و    سوره طه استفاده کرده است   ۲۲با ذکر »ید بیضاء« از آیۀ    ممدوح خود   مدح    برای موسی  

 : (۲۷: 1۹۷۴تشبیه کرده است )جواهری، را به ید بیضاء 
         ت  رَّ هههبَ ام مَ ههمَ هحَ ههال وقَ ههي طَ ههن  هـَقتوَّ طَ 

o   َمهه  لهه    بههتَ صههههَ نَ   و مهه  ي   کههااشههههراَ   ة  نههَّ ن 
o 

مهه  کههَ  یههَ م   رههها   کهه  شهههه  ب    قههت  ضهههه    اءَ یضههههَ بههَ   د  ن 
o   َلَا اشهههههَ عهههَ   رعههها  ذ تَ ت   ا  اکهههَ دَ یهههَ   یهههق  ضههههه   

o 
 ( 27  :۳ ، 1۹۷۴، )جواهری                                                                                                                                                   
ها پهن کردی  )مرا با لطف و کرمت بنده و اسیر خود  ها برای من داماحسانت را مانند طوق کبوتر بر گردنم آویختی و از نعمت 

 هایی را که نتوانستم سپاس گویم. دستت مریزاد و نعمتت افزون باد. ساختی( چه احسان 
، او را اسیر خود کرده و گویی طوق مستحکمی بر گردن شاعر  دریغش های بی  به نظر شاعر ممدوح به خاطر بخشش و سخاوت 

 آویخته است.  
 گیرینتیجه . 3

های خود از  های قرآنی بر اشعار فارسی به حدی است که کمتر شاعری را سراج داریم که در سروده اسلامی و آموزه تأثیر فرهنگ 
در این مقاله  نگارندگان زندگی و رویدادهای شگفت انگیز پیامبران بهره نگرفته و مضامین ظریف و دلپسندی خلق نکرده باشد. 

مورد بررسی قرار  از داستان حضرت موسی    ررا با تأث  عراقی و جواهری شاعر عربی معاصر    زبان مولانا شاعر فارسی  های  سروده 



به ذهن مخاطبان زمانه    یشهر دو شاعر به خوبی از داستان موسی برای رساندن اهداف و مضامین خوص گردید  مشخ  .  نداده دا
ای گسترده کرده است. عشق  مفاهیم عرفانی خود از داستان حضرت موسی استفاده مولانا برای رساندن    اند.خود استفاده کرده 

هجران، حالات عاشق و معشوق و تشبیهات آن به عصای حضرت موسی، صفات حضرت حق و فیض الهی، تشبیه    وصال و 
از جمله  و ...  ها، و نمادی از پیر  جهان به عصای موسی، تشابه در ظاهر و تفاوت در باطن، حواس انسان، درون پای انسان 

    باشند.های مولانا می داستان حضرت موسی در سروده  هایبازتاب
با استفاده از داستان حضرت موسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خود را به خوبی انعکاس داده است. داستان  نیز  جواهری       

را در    پویایی از این داستان اوج امید و    یاری هدفمندی در اشعار شاعر داشته و شاعر با    حضرت بازتاب ویژه و   این   ت و شخصی  
مردم مصر، تشبیه الهام    رهایی مردم عراق، هدایت و    ی آتش برای بیدارت  تش برانگیخته است. عناوینی از کوه طور و رؤی روح مل  

عصای موسی    حضرت موسی، رویاروی مسلمانان و کافران در جنگ جهانی دوم، تشبیه شعر و قلم به معجزه وحی  شاعر به الهام  
   و ید بیضا به عنوان مظهر سخاوت و بخشندگی برای ممدوح استفاده کرده است.

شعر در هر روزگار، یک ابزاری است برای رساندن مفهوم و تولید محتوا به ذهن مخاطب؛ محمد مهدی جواهری از این ابزار       
ت  هر دو شاعر    ؛جویدکند و مولانا از این ابزار برای رساندن مفاهیم عرفانی و الهی مدد می ها استفاده می برای برانگیختن مل 

گیری از تبدیل  مولانا با بهره اند.  تر از داستان حضرت موسی استفاده کرده و بهرۀ لازم را برده کهن و جدید به زیبایی هرچه تمام
هایی که پذیرش آنها توسط افراد عادی  خلق کرده است. او برای بیان اندیشه  دل انگیزعصای موسی به اژدها، تشبیه و تصویرهایی  

ا جواهری بیشتر از داستان موسی برای بیدار ساختن ملل شرقی و دادن  کند. ام  رسد، به این معجزه استناد می مشکل به نظر می 
 ت.روحیه امید و نشاط و برانگیختن مردمان کشورهای عربی و شرقی به خصوص مردمان عراق و مصر استفاده کرده اس
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